صمیمه ۲ شماره ۷ جلد پنحم " 
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مجلس تذ کر بمناسبت در گذشت دکتر شهیدنورائی 


بمناسبت در گذشت شادروان دکتر حسن شهیدنورائی استاد دانشکده‌حقون و نمایندة 
اقتصادی دولت شاهنشاهی در اروپای غربی روز دو شنبه ۲٩‏ فروردین ماه ساعت چپار بعد 
ازظهر مجلس تذ کری دردانشکدةٌ حقوق برپا گردید . 

| بنداجناب[قاید کتر سیاسی‌رئیس‌دانشگاه پشت تریبون قر ار گرفته بیا ناتی بشرح‌ذیل 


ایراد کردند : 





پس ازفاجعهً فوت د کترز نگنه رئیس‌دانشکدة حقوق‌م رگ دکتر حسن 
شپید نورائی استاد همان دا نشکده‌دو مین مصییتی است که در فاصلهة کم‌در آغاز 
این با نو بدا نشگاه‌تهر ان وارد شده است . 

5 ز ند گی 4رخو) د کتر شهید نورائی تا آنجا که من اطلاغ دارم سراسر 

مبارزه وفعا لیت‌و اضطر اب و نگر انی بوده است.هنگامیکه هنوز طفل بودوشش 

۵ سال بیشتر نداست پدرش‌درجنگ‌شر بت‌شهادت نوشید واويتيم‌شد واین‌پیش [مد 

۳ اج در روح حساس کودك اثری از حزن و بدیینی گذاشت که در تمام مدت عبر 
ی ! 

ك خِ او باقی‌بود. مشکلات ز ند گی شاید مز ید برعلت‌شد وازهمان دوران کودکی 
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و جوانی نگذاشت ۲ نبرحوم لحظه‌ای عالم‌را باصطلاح فر نگیان‌بر نگ دلنواز 
پشت کلی به بیند وامور دنیا در نظرش زا و خندان نماید . 

پس ازپایان دورءٌتحصیلی که باتوفیق کامل‌صورت گرفت» ورودبز ند گی 
اجتماعی‌و پیدا کردن‌زن وفرز ندبرمشکلات کار مرحوم د کتر بیفزود,زیراتأمین 
معا عائله برروی شانه های‌نحیف‌او باری سنگین بود و اورا که علاقةٌ مفرط 
بمطالعه و تحقیق وتدریس داشت وا دارمیساخت باینکه اوقات فراغت خود را 
بکارهای بر ژخمت دیگر سر داز د . 

قر یپ سه سال بیش نزد من آمد و خواست موافقت مرا با مسافر نش 
بارو پای غر بی بعنو ان نمایندهو زارت اقتصادملی جلب کند. اول"مخالف تکردمو 
گفتم هرقدر شا در این‌مآموریت نسبت بکشورخودخدمت کنید با ندازءخدمتی 
نخو |هدبود که دراشاعةٌ دانش وتعلیم‌وتر یت جوانان و تحقیقو تألیف میتوانید 
اتجام دهید. چشمانش پز از اشك‌شد و کفتة مراتضدی کرد و گفت ذوتو [رژوی 
قلبی من نیز همین است ولی با حقوق معلمی زندگی من‌اداره نمیشود . در این 
هنگام خواه ناخواه از گوشه‌ای از زندگی مادی وخصوصی خودپرده‌بر گرفت 
ومرافوق|لعاده‌متثر ساخت‌این نود که ناچار با کمال| کراه باتقاضایاوموافقت 
کردم اینکه میگویم باکمال اکراه براق نس تکه نمیخواستم دانشگاه‌ولو 
بر ای مدتی‌محدود از افاضات:چنین استاد دا نشم:دی‌محروم‌بما ند . ولی عدخدمات 
درخشانی که درمآموریت‌خود انجام داد جبران آن تأسف را نمود .همهٌحضار 
محترم میدانند که یکی از بپترین قرار داد هائیکه بین ابران و ممالك خارجه 
منعقد شده همان قرار دادی است که بدستیاری‌مررحوم د کتر شپید نورائی بین 
ايران و آلمان غربی بسته شده است . 

درمدت غیبت از تپر ان رابطه مر‌حومد کتر بادانشگاه بیوسته بر قر از بود؛ 
واز کارهای‌خود مارا مرتباً مطلم نگاه میداشت ومأمور یتهائی را که ازطرف 
دانشفاه نهر ان باومحول‌ميشد با کمال دقت|نجام میداد .مخصوصا دو سال بیش 
در کنفرانس مقدماتی دانشگاه های جپان که درهلند تشکیل یافت بنمایندگی 
دا نشگاه‌نپران حضور بهمر‌سانید وسغثرانی جالبی‌در [ نجا ايرادکردو گزارش 
جامعی از آن کنفرانس بتهران فرستاد . 

مررحوم د کتر شپید نوراتی يك فرد عادی محسوب نميشد بلکه دارای 
شخصیت عالی استثنائی بود. سختیپا و ناملایمات زندگی و محرومیت‌های او در 
تکوین این شخصیت البته بید خالت و بی اثر نبوده است» زیرا در مواجپه با 
دشواریپای زند گانی است که قوای‌دماغی‌خواه ناخواه بکار میافتد و در نتبحهة 








ت 


مس ی سس سس و کل ی 
ممارست وتمرین تربیت و تقویت حاصل‌میکند» چنانکه‌نازو نعمت فراوان وعدم 
احتیاج باستفاده ازهوش و استعداد نسح معکوس‌می بخشد» یعنی این‌قوارامپمل 
میگذارد وشخص را کم هوش وست‌عنصر و بی‌اراده بارمیآورد واین درست 
وصف حال کسانی است که در دوران طفو لیت‌و جوانی در ناز و نعست فراوان 
سر بر ده‌آندو وسائل استر احت و تفر یج بوجه کامل بر ای[ نان فراهم بوده است. 

یکی ازصفات برجستةٌ مرحوم د کنر شهیدنورائی حس وظیفه شناسی و 
دقت فو|لعاده‌ومو شکافی او در کارهائی بود که باو محول‌میشه . امکان نداشت 
آن مرحوم در هیچ امری‌قبل از رسید گی دقیق و تحقیق کامل وحصول‌اطمینان 
قطعی اظپارعقیده و نظر کند؛ و در این باب در واقم دارای يك نوع وسواسی 
بود که مخصوص علیا و متتیعن و محققن است . 

مرحوم د کتر شهید نورائی هميشه در جستجوی کمال بود و با اینکه 
میدانست کال غیر قابل وصول است باز از تعقیب آن خود داری نداشت و 
چون نستواست بان دستر سی‌حاصل کند همیشه ناراضی و اراحت‌و نگران و 
بد بیت بود» واین روحیه مخصوص در کفست مزاجی او ی تأثر نبود و صحت 
وسلامت او لطمه میزد و سك در مر گ نا بپنگام او در دورانی که هنوز از 

۰ "کپولت و ری بسیار دور بودنیز تأْثر مسلم وقطعی داشته است . 

حاصل اینکه مرحوم د کتر شبید نورائی از کودکی تادم مرگ با 
شرائط سخت زند کی مواجه ودست بگریبان‌بود وروح حساسش را املایمات 
متأثر میساخت . این‌مبارزهو تلاش دائم اورا ازحالت ناپغتگی و خامی بمرحلة 
بختگی رسانید ویکبال نزديك کردوباو شخصیتی میرز و بسیار عالی داد ولی 
سرانجام متأسفانه خیلی زودتر ازموقم طبیعی از پایش‌درآورد و اورا مصدات 
اين کلام جلالالدین رومی‌قر ار داد که در بارة خود فرمود : 

«حاصل‌عمرم سه ستخن بیش نیست خام بدم پخته شدم سوختم» 
شرح حال و مکارم اخلاقی مرحوم را آقای دکثر صبا استاد و همکار 
ار جمند او در دانشکده‌حقوق بیان خواهند فرمود . من يك بار دیگر ازحضار 
محترم که دراین سوبگواری باما شر کت فرموده‌اند سپاسگزاری میکنم و 
یبازما ند گان ققیدسعید تسلیت میگویم وبروح پرفتوح آن‌مرحوم درودبی بایان 


میفر ستم . 
پس از پایان سغنرانی جناب آقای د کتر سیاسی رئیس دانشگاه آقای د کتر صبا 
استاد دا نشکده حفورق و رئیس کتا بضانة آن ذ| نش‌گدده خطا به دیل را ابر اد کردند : 
درسال ۱۳۰۷ یکروز بپار ( نی هنگامکه همه محصلین مشنول‌و گرم کارهستند ) 








> 








من از خیابان ايران ( عين الدوله سابق ) عبور میکردم جوانی را دیدم که کتایی در دست 
گرفته است و با دقت میخواند . از وصفی که از حسن شهید نورائی شنیده بودم تقریاً بقین 
کر دم.اوست 

تعداد دانش [موزان در ] نموقم درتهپران کم بود و آنپائیکه ازخود استعدادی بروز 
میداد ند در بیث محصلین معروفیتی می یافتند . حسن شید نورائی‌هم دراین میان بود . 

با اینکه من در مدرسة دیگری تلمذ میکردم واو شاگر مدرسه دیگری بود شپرت 
او بگوش ما رسیده بود ومن میل داشتم اورا بینم . این عمان‌میل بدیدار اشخاصی‌است که 
ازخود استعدادی نشان مبدهند . 

این‌جوان درحوالی همان خیا بانعین|لدو له بدنبا آمده بود وهنوز پابسکتب نگذاشته 
بود که بدرش در راه خدمت شپید شد و نام خانواد گی شپید نورائی بپمین مناست است . 

باری درسال ۱۳۰۸ یعتی یکسال بعد از تخستین دبدار او در بث محصلینی که بررآی 
اعز ام بخارجه داوطلب شده بودند دیده شد و در مسابقه توفیق حاصل کرد اما او رشته‌ایرا 
که برای او تعبین شده بود دوست نداشت و از رفتن باروپا صرف‌نظر کرد.برای کسانی که 
بشوق و شور محصلیت در[ نموقم که رفتن باروپا کار بسیار دشواری بود واقف هستند همین 
صرف نظر کردن‌در بچه‌ایر| برای آشنائی روحيهٌ شهید نورائی بازمیکند . 

سال دیگر باز درمسابقه‌ها شر کت کرد ودر بین چپارصدنفر داوطلب عزیمت بارو پا 
نفر ول شد و با اخذ جایزه از وزارت فرهنگ برای تحصیل رشتة حقوق واقتصاد به‌فرانسه 
عز یمت کر د . 

درفر انسه دردا نشکدهحقون‌شپر 6۲66 13-61-۳۳0۷ واردشد. نمیدانم دوستی 
صمیمی و نزديك او با استاد این دانشکده آفای د کتر عبدالله معظمی دراین شپر شروع 
شد یا سابقه‌ای هم داشته است درهرصورت د کترشهید نورائی ازخاطرات خوش این دوستی 
بارها گفتگومیکرد.شپر کوچك 6۳66 1-61-۳۲0۲ رادوست نمیداشت.قدری کسالت‌هم 
پید| کرده بود وترجح میداد که درپاریس باشد . باوجود] نکه تغیبر محل تحصیلی‌دا نشجوبان 
زیاد مورد مبل اداره سر بر ستی محصلین اعز امی نبود » چون ازطرز تحصیل او رضایت کامل 
حاصل بود بااوموافقت شد که بپاریس منتقل‌شود . در پاریس باشوری زائدالوصف و پشتکاری 
حبرت انگیز مشغول تحصیل شد و هنگامیکه من از معدل امتحانات کتبی لیسانس او اطلاع 
حاصل کردم غرق حبرت شدم . امتحانات کتبی سیار مشکل نود و آو توق حاصل کرده نود 
که درردف اول باشد . 

در[ نسال تحصیلی حسن شپید نورائی از خود نمونه بارزی آزمپر بانی نشان داد که 
رابطه شنائی و سلام مارا بدوستی نزديك کشانید . شبی برای صرف شام وارد منزل شدم 
روی میز کارخود نامه‌ای بدون نامونشان يافتم که حکابت از يك‌دلی فوق‌|لعاده در گرفتاریها 
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ی خط شپد نورائی را تا آن روز ندیده بودم و نسدانستم نامه از کیست . وفتی از 
خدمتکز ار اطاقم وصف آورنده نامه را شنیدم یقین کردم اوست . ۱ 
فردا بمنزل شهید نورائی شتافتم و از اينکه در رفم مشکلات دستی تقریبا ناشناس 
بطرف ما دراز شده بود تشکر کردم . باری بحدی او را در گفتار صمیمی يافتم که طرح 
موّانست محکمتری ريخته شد . 
چندی گذشت شهید نورائی درپاریس دورء د کتری حقون را میگذراند . چون عشق 
مفرطی بموسیقی كلاسيك داشت تمرین ویولن را ادامه میداد . 
در آن سالپا رژیمی که در [ لمان حکیفرما شده بود مورد بحثك وفحص وتحقیق بود. 
شپید نورالی تکمیل زبان آلمانی را که در تپران شروع کرده بود تعقیب میکرد . 
۱ خیلی کارمی کرد . مزاح او منحرف شد . یز شعان معتقد شد ند که باید استر احت گند. بقصیرل 
استراحت و اطلاع‌محلی از اوضاع با لمان رفت‌ودر باز گشت از [ نجا و گذراندن امتحا نات‌دورة 
دکتری ومسافرت دیگری با لمان بقصه تکمیل اطلاعاتی که در بارةٌ رژیم [لمان بدست آورده 
پود رساله خود را بعنوان 
5 485 801 004 5000۵1۵56 م۲۵۵0 600۵۵۵00 1۵ وی جع روبجم[ 
درسال ۱۳۱۷ درپاریس گنراند . 
استاد دانشگاه پاریس قای ۳127 6ر] درمقدمة این کتاب راجم باواینطور اظپار 
نظر کرده است : ۱ 
«مصنف‌این کتاب|مروز یکیازحقوق دانانی‌است که بهتر ین‌اطلاعات‌را ازفرضیه‌های 
. ناسیو نال‌سوسیا لیست درحقو بین‌الملل دارا میباشد. > باعشقی‌مفرط بکار بدون[نکه‌هیچگاه 
مصادف با شکستی بشود د کتر شهید نورائی نمونه کامل يك دانشجوی بسیار خوب بود صه 
تحصیل خود را بایان رسانیده بود و حاضر بخدمت میشد . من ازایندورة زندگی تحصیلی 
و پر شور د کتر شهید ورالی نمیتوانم بگذرم بدون ]نکه بعشقی که او را در سوز و گداز 
انداخته بود اشاره کنم . ۱ 
تقریبا پیست و دو ساله بودکه دردانشکدة دییات پاریس بدختری ازخاندانی بسیار 
مبعترم که آن دانشکده را تعقب مینمود بر غورد . این بر خورد منجر بعشقی وصف نایذیر 
گردید . مکاتباتی بقصد ازدواج بین آن دختر که درحدود بیست سال داشت با شپید نورائی 
که رساله خودرا تپیه میدید رد و بدل شد. ۱ 
0 0۵8 ۵ ۵۵54 ۹۵82۵۵۲ 6 6 زورون ۸ 
۶ 0 6001016۷ 6 6650810 06 01۵1 10 ۲5وتوی کج[ 


در بپار عشق نی سال بست گوش دل محتاح بر اندرز نیست 
د کتر شهید نورائی که مردی بسیارشریف ومتقی بود با آن دخترازدواج کردبمدها که 
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آن دختر با د کتر شهید نورائی در خاناً هسری بسر میبرد این مکانبات که پیش بینی های 
يك ز ند گی [رام‌بود درجلدی ظر بف جمم گردید ویکی از خاطر اتی‌بود که د کتر شهید نورائی 
وخانم او با احترام ومحبت بآن مینگر یستند . ۱ 

۵ کی شهید نورائی وسائل مسافرت خود را با همسر گرامی خود به تهران فراهم 
وک در تپر آن ابتها دراطر اف باغشاه درخانه‌ای سکونت بافت» در آن‌خانه فرز ندی به نام 
بپروز پیدا کرد . 

درهمان اوان بود که کر سی تار بخ عقابد اقتصادی دا نشکد: حقوق باوداده شده بوده 
ومقدمات انتشار کتاب تاریخ عقاید اقتصادی فر اهم گردید این کتاب درسال ۱۳۲۱ درتهران 
بچاپ‌رسید» و بدا نشگاه تپر ات تقدیم شد.سپس‌د کنر شهید نورائی دااشتفال دانشگاهی‌خود 
وارد سفارت مصر شد . بعد وارد بانکملی ایران گر دید ومدتی در نپیه مقالات اساسی محلهٌ 
بانکملی ایران شر کت میکرد . 

چندی بعد یکروز بنده دراطا کارم نشسته بودم» او با [قای د کترمصباح زاده استاد 
دانشکده حقوق و نماینده مجلس و ارد اطاق شد و بمن گفت ایشان در نظر دار ند روز نامه‌ای 
انتشار دهند و میل دارم با ایشان همکاری‌بشوده همکاری خود او با روز نامه کیپان بسیار 
موّثر و دیقیمت بود . 

در تهر ان د کتر شهید نورایی دوستان جدیدی بیدا کرو . صادق‌هدایت ورضای‌جرجانی 
که مک تجاتگناز ون وو یز خاطر هارا چریجه‌دار ساخته است بااو [شنا شدند و بوسبلة 
آن نویسنده و آن هنرمند با آقای دکتر ناتل خانلری آشنا و دوست شد و بپمکاری در 
انتشار محله سجن بر داخت . 

مقبو لو اقع شدن مجلهًسخن درپیش‌مردم فکری‌بود که خاطر اور ادائممشفول‌میداشت. 

د کتر شبید نورائی اين صفت بسیار بارز را داشت که بپر کسی که کاری| نجام میداد 
رو برو ميشد با او از روی جان ودل كمك می کرد و [ نقدر دراین كمك اصرار می‌ورزید که 
خستگی برای او بیش میاآمد و گاهی در نتيجه همین خستگی کناره گری میکرد و بعد آزمدتی 
دوباره باهبان شوق اول بکار دیگری هی برداغت : 

در تپران یک دوره کافرانس برای دانشگاه جنگ اه و متن آنها 
بجاپ رسیده است . 

د کتر شهید نورانی بواسطه علاقه ایکه بفرانسه و ادییات آن پیدا کرده بود کتاب 
۶۰ 12 0 9:1006 16 تلف 068 ار اترجمه کرد. کتاب‌خامزشی دریا بانثری 
بسیار شیوا ترجمه شد واین کتاب دو بار درشپر تهران منتشر گردید . 

دوستی د کتر شهید توراتی بفرهنگ وادییات فرانسه بعدی‌بود که خواست‌دراین باره 
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اقدامی اساسی و پا برجا نماید لذا باهمکاری بعضی ازدوستان خود مانند دکتر اصرانصاری 
ومهندس‌فروغی بتأسیس انجین دوستداران فرهنگ فرانسه اقدام نمود . 

من بدون دلیل بتولد بپروز فرزند اول د کتر شپید نورائی اشاره نکردم . دکتر 
شهید نورائی همینکه توانست لانه و کاشانه‌ای مختصر برای خود تر تیب دهد (درجادءشمران 
خانه‌ای گر فته بود ) در اطان مخصوص خود کتابخانه‌ای تشکیل داد . و مپری تبیه کسرد 
بدین مضمون : کتایغانٌ بپبروز شهید نورائی . 

رسم است در ماترك عزیز ترين چیز ها را به فرزند بزرگ و گذارمی‌کنند او هم 
عزیز ترین چیز خودر| که کتاب بود بفرزند بزرگ خود داده بود . 

ولی چرخ روز گار نگذاشت این هدبة او باقی بماند د کنر شپید نوراتی برای تهية 
وسائلمسافرتی که بمأمور بت‌دو لتی ببار پس یر فت مجبورشداین کتا بغانه‌ر| بفروشد وبا بول 
آن وسائل مسافرت زن وفرزندان خودرا تهیه بیند . 

این مسافرت نز داستان غم‌انگیزی دارد . 

3 کل شهید نورائی برای تحقیقاتی راجم بقوانین ارزی کشورهای خاورمیانه مصور 
بود در سرراه درمصر و بعضی کشورهای دیگر توقف نماید و خانم او با سه فرزند کوچك 
که‌در آ نموقع بزر گترین [ نپاهفت‌ساله بودمسافرتکند. فرز نداناودر کشتی‌هر سه‌مبتلا بسر خك 
شد ندو ین مادر جوان‌مجبور شدسه‌فر ز ند تب‌داررامدتی‌در کشتی پر ستاری کند»هنگام بیاده شدن از 
کشتی و سوارشدن براه آهن کلیه بارو بنه اورا که‌در چندچمد ان بوداز اور نو ۵ ند , خلاصبه [ تیجه بر ای 
چند روزی گذران از فروش کتابپا نهیه شده بود ازبین رفت ومادر با سه فرزند بدون توش 
راه وارد منزل مادری حود شدند . درایام ایامت اخیر او در پار س زند گانی او توأم با کار 
فوق‌آلعاده زیادبود وابستة بازر گانی ومستشار اقتصادی وزارت اقتصاد ملی درپاریس بی - 
اندازه کارمی‌کرد 2 هنگامی بود که ارویا از ز بر بار جنگ تازه برون آمده نود و کطور ها 
میخواستند بکارهای اقتصادی زودتر سروصورنی بدهند .ار زیاد بود . لازم بود مذا کراتی 
بل | ید . فراردادهائی بسته شود لازمة این مذا کرات و مقاولات مطالعات طولانی بود . 
لازم بود دراطراف آنبا مکاتباتی بامر کز بعمل [ید؛ ببررحال شش‌سال روی‌میزهای وزارت 
اقتصاد ملی و بانکملی ايران از گزآرشات مفصل دکتر شهید نورائی که تمام [ن ها به خط 
. خود اوبود پر بود . د کتر شهید نورائی بحدی‌درمأمور بت‌خودخوب| نجام‌وظیفه کرد و به حدی 
دلسوزی نمود که در کابینه آقای ساعد پست وزارت‌کار بر ای او تعیین‌شد ولی کسا لت‌مز اج 
نگذاشت این مأموریت را قبول کند . دکتر شپید نورائی با طبعی بسیار بلند عمر کوتاه 
خو د را طی کرد (سی و هشت سال سشتر نداشت ) و قدری کار | نحام داد مانند "که نتبحه 
عمری بسیار طولانی باشد . وعاقبت او که زندگانی را بسیار با بلند نظری میدید با دستی 
واقعا تبی ازمیان ما رفت واینك زن وفرزندان کوچك او درمملکتی دور دست بسر میبر ند. 


۱ 








درایام اقامت پاریس باز د کتر شهید نورائی دوستان خود را ازخاطر نمیبرد» کتابی 
از صادق هدایت باطرزی بسیار دلپسند بچاپ رسانید . کمتر دوستی بود که کتاپ یا مجله‌ای 
راجع بکارخود ازجانب او دریافت نثماید . 

اگر من بخواهم صفات او را درچند جمله خلاصه کنم باید درستی در گفتار و کردار 
و بزر گ منشی درطرزز ند گانی . وعلوطبم وهمت»عشق بکاروفعالیت وطلب کمال‌درهر کار؛ 
سس و ستی» مر تب بودن در کار خانه واداره ؛ شورهمکاری با مطبوعات»عشقو محبت نسبت‌بزن» 
علاقه بدا نش ودانشجوودانشگاه» فد کاری درراه خدمت ومیل بتحصیل و ترقی فرز ندان خود 
( کتا بان بپروز شهید نورائی را درنظر بیاورید) ذ کر کنم . 

من کوشش نمودم کسانی را که آشنائی نرديك بامرحوم د کترشهید نورائی نداشتند 
تاحدی بسجایای اخلاقی او وروح بلند ومتین او وطرز کار ومقدار کاراو آشنا کنم.قیافه‌مپموم 
ومتأثرحضار بمن میفهماند تااندازه‌ای موفق شدهلم . 

ازدر گاه خداو ند همکی بر ای روج اوشادی بطلبیم . 





در پایان سخنرانی آقای د کتر صبا سر کار سرهنگ شپید نورائی برادر مرحوم 
د کتر شهید نورائی پشت تریبون قرارگرفته چنین گفتند : 

جناب آقای د کثر سیاسی : استادان محترم . 

ا گر از فرط تألم نتوانم از عهدة سپاسکزاری بر آیم معذرت میخواهم . گرچه شدت 
تأثر ما نم از سخنرانی است با اینوصف سعی میکنم بر اعصاب خود تسلط پیداکرده بتو انم 
چند سطر از وصیتنامه‌ای که بوسیله خواهرم از پاریس فرستاده شده‌است ومتضمن وصیتنامة 
برادی بیر ادر خود میباشد باطلاع حاضران برسانم . خواهرم نوشته بود در آخرین دقایق 
زندکی بر ادرم یکی ازدوستان وزن وفرز ندانش بربا لینش حاضرشده بودند. آنگاه خطاب 
بدو ستش گفت : «جون لحظه‌ ای بعد خو آهم مرد اکنون ۲ نجه که میگویم یاد داشت نمائید و 
بدانید که دراین لحظه حالم طبیعی ومشاعرم درست است . پس از مر گم باید جسدم به وطثم 
بر گردد و در جوار پدرم بخاك سپرده شود ؛ همانطوری که جنازة مرحوم مر آت به ایران 
بر گشت . با ایتکه جدیت داشتم بچه هایم را باروپا ببرم | کنون باید [نها بایران مراجت 
نمایند » زیرا اگر با این وضع در فرانسه بمانند ملیت خود را ازدست خواهند داد . ببرادرم 
بگوئید از بچه هایم نگهداری نماید و [نهارا بمدرسه بفررستد ...> 

سر کار سرهنگ شید نورائی در پایان سخنرانی خود گفتند آرزومندم که بتوانم 
برطبق وصیت برادرم از بچه‌هایش سر پرستی مایم ووسایل تحصیل آنها را فراهم کنم» شاید 
]آنپاهم بتوانند مثل پدرشان روزی شایستگی این چنین تجلیلی را احراژ نمایند . 

مجلس تذ کر درساعت ۷/9 بعد از ظهر پایان یافت . . 
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(تابلو نقاشی کار آقای حسینکاظمی فارغ‌التحصیل دانشکده هثرهای زیبا) 
بمناسیت فوت نوبسندة عالیقدر آقای صادن هدایت عضو دانشکدة هنر های زیبا 





,۰ ۳۳۹ ۳۳۳۳ و ۰۹ص ی تا 
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مجلس تذ کری در روز پنجشنبه ۲٩‏ فروردین ازطرف دانشکده مزبور درتالارسخنرانی آن 
دانشکده منمقد گ‌ردید . در این مجلس ]قای دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تپران و آقای 
اعتضاد لملك هد بت پدر آ نمر‌حوم وسر لشکر کریم هدایت و سر لشکر عبد له هدابت و بر ادران 
آن مرحوم سر تیپ غیسی هدایت و آقای محمود هدایت و جمعی از استادان و دانشجویان و 
علاقمندان بأثار آن نو بسنده‌فقید حاضر شده بودند. ابتدا [آقای‌قپرما نبوررئس دفتر دانشکده 
هنرهای زیبا پشت میز خطابه رفته ازحاضران بمناسبت شر کت درمجلس تذ کر سپاسگزاری 
کرد ند سیس بمقام ادیی آن مرحوم |شاره کرده تد کر دادند که مرحوم صادق هدایت با[ ثار 
کرانبهای ی که ازخود بیاد کار گذاشته| ند زنده وجاویدان است . آنگاه ازطرف دانشکده از 
آقایات محسن وزیری ۰ ناصر عصار » منوچپر شیبانی دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا 
سناسبت‌تهيةٌتابلوهای نقاشی از آثار وعکس آن مرحوم تشکر کردند. 
پس از ایشان [قای د کتر برویز ناتل خانلری رئیس ادارة انتشارات وروابطدانشگاهی 
پشت تریبون قر ار گر فته خطابه ای بشرح ذیل ابراد کردند : 
برای من سباردردناكاست که دوع گنه دوستی که سالپای‌در از از لذت 
هم صحبتی وصمیمیت او بپره مند بوده‌ام آنهم در این روز ها که هنوز اين داغ 
تازه است درمیان جمع گفتگو بکنم . درد درون را بخلوت باید برد . روزهای 
اول که این خبردلسوزرا شنیدم بعضی ازدوستان که ازسابقهٌ الفت ما خبرداشتند 
پیش من [ مد ند و پر سید ند که دراین و اقعه چه میگو یم وچه بو م۲ 
گفتم هیچ . قلم بشکند وسخن بمیرد . 
من درمدتی کوتاه سه دوست هنرمند وبزر گو اروعز یزرا ازدست‌دادهام 
رضای جرجانی ؛ د کترشهید نورائی » و صادق هدایت . برمن عیب نگیرید اگر 
دنیا در چشمم رنگ مر گ گر فته باشد . 
اما من دو و ظیفه دارم : یکی‌وظیفه دوستی , هبجده‌سال بود که باصادی 
هد بت دوست بودم . از مها و آرژوهای هم خبر داشتیم م بارها دل ما هر دو 
ازيك شوق طبیده بود . بارها هردو از يك‌درد بجانآمده بودیم ء اگر بر ادری 
داشتم نمیتوانستم بیش ازاو دوست داشته باشم . من آورا خوب ميشناختم ۰ پس 
حالا که دیگر صادق تهدایت میان ما نیست تا دیگران اورا بشناسند وظیفةً من 
است که اورا چنانکه میشناختم بدییگران معرفی کنم . 
وظیفه دنگرز| شغلی که دارم هیده من گذاشته‌است. من که معلم ادبیا تم 
البته باید دربارة کسی که بيشث از برجسته‌ترین نمایند گان ادبیات‌فارسی دوران 
اخبرست گفتگو بکنم . خصوصاً اکنون که دیگر چشبةٌ فیاض قریحةٌ او خشات 
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شده و بر [ نچه تا کنون بادییات کشورخود عطا کرده است چیزی نخواهدافزود 
دربارژ حاصل عمر او قضاوت باید کرد . 
شناختن صادق هدایت» چنانکه‌او بود» سان نبود . نفرتی که ازابتذال 








داشت موجب میشد که هميشه چهرة انديشه خود را زیر نقابی از طنز و شوخی 
پنپان کند . کسانیکه اورا چند مجلس درخیابان یا در مجلس های عبومی دیده 
بودند میپنداشتند مردی شوخ طبع و لاابالی و بی‌اعتنا بپمه کار وهمه چیز ست. 
برخورد های او لش شاید هم کمی زننده بود . عادت داشت که بتعارفهای مبتذل 
و ساختگی روزانه با طنز و لطیفه های کنایه آمیز جواب بدهد . مدتها انس و 
القت لازم بود تا کسی بك| ند که پشت این قیافه سرد و بی اعتنا چه آتش شون 
وهیجانی زبانه مسکشد . 

این چپرءٌ آرام و نجیب ومپر انگیز که تا چند ماه پیش‌هرروز عصردر 
یکی از کاقه های خیابان اسلامبول دیده میشد صورتی از عشق.و آرزو بود . 
عشق زیبالی » عشق پاکی ۰ عشق راستی » عشق ايران » این عشقهای سوزان 
آرژوی دنیای زیباتر وسعادتمندتری را در دل اوبرانگیشته بود . 

صادق هدایت [دمی بود که» نمیدانم بچه گناه» از بپشت [رزو باین‌دنبای 
نا کامی فرو افتاده بود . 

در زند کی اجتماعی من دوستی ازاو با کدل‌تر ومپر بان‌تر وصمیمی تر 
نداشته ام و کمان میکنم همه دوستان‌اودرین باب‌هیر آی‌باشند .مپربانی اوموجپ 
هیشد که‌وظاف دو ستی را تمام | نجام بدهد . | گرردوستش کسالتی داشت ازعیادت 
او غغلت نمیکرد . در رفتارش با دوستان همیشه موّدب بود . کم‌مباحثه ببکرد. 
| گر میدید .که باطرف هم فکر وهم‌سلبقه نیست و کار بمشاجره خواهد کشید زود 
گفتگورا کو تاه میکرد . جز دريك مورد بپیجان نمی آمد وصدارا بلندنبیکرد 
و آن وقتی بود که گفتگو از زبان فارسی وتاریخ ايران بمیان آمده بود . 

درهمه حال مراقب بود که در مباحثه دوستان را نر نحاند . از دوستش 
غیبت نمیکرد و نمیگذاش تکه دوستی پیش‌اوازدوست دبگرش بدبگوید . | گر 
چنین موردی پیش می آمد گاهی خاموش می ماند تا گوینده بداند که او بااین 
بد گوئی موافق نیست و گاهی اگر لازم بود سخت دفاع میکرد .. 

فروتتی از جبله ضفات ممتاز او بود . هر گز کسی نشنیده است که او 
دعو ثی بنگتهد , چه در آن اوقات که آثارش را جز عده معدودی نمبخو | ندند و 
قدرهنر ش‌ر اجزچندتن نمید| نستندوچه‌درسالپای اخیر که شهرت ورواج وخواننده 
وپیرو سیاریافته بود هميشه ازاینکه نامی از نوشته های خود بیاورد یااشاره‌ای 
بانپا بکند احتر اژداشت . 
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افق نظرش وسیعتر از آن بود که غروری باودست بدهد و برای‌خودش 
مقامی قائل‌شود . بارهاضین گفتگوهای خصوصی بمن گفته بود که دنیا از و سنده 
وهتر مند بزر هميشه پر بوده و هست . من [نقدر ابله نیستم که برای خودم 
شأنی قائل بشوم اما اینجا اینقدر میدان خالیست که میترسم گاهی دعوئی بکنم. 
بخلاف ظاهرلا|بالی؛ نظم وترتیبی که درز ند گی داشت کم نظیر بود . 
همه کسانککه باطاق او رفته اند میدانند که [نجا همسشه منظم بود و هر چیز 
درست سرجاي خودش قرار داشت . هر کتایی را که برمیداشت پس ازخواندن 
بجای خود میگذاشت . در گنجه کوچکی که روی میزش‌بود هرخانه‌ایرا بنوعی 
پادداشت پا لوازم نوشتن اختصاص داده بود .کلید این گنجه هميشه در جیبش بود 
در آنرا باز میکرد ۲نجه لازم داشت بر میداشت و دوباره در آن رامی‌بست و 
کلید را درجیب مبگذاشت . 
کمتر اتفاق می‌افتاد که نامه ایا بی‌جواب بگذارد هیچ مشغله‌ای مانع 
او نميشد تا کاغذی را که باو نوشته شده | گر چه باچند کلبه باشد جواپ بدهد. 
در زندگی مادی با آنکه دستگاهش وسعتی نداشتبقدری‌مر تب‌بود که 
هیچکس درباره او نه فکر اسراف وتبذیر میکرد نه گمان خست میرد . 
کمن که تسدی داشت تا خو ذو | لاابالی مغرفی کند از بیشتر کساننکه من 
ميشناختم در زند گی منظم‌تر بود . 
هدایت دوستان بسیار داشت .گروهی شیفتهة هنر ش بودند و باو بچشم 
يك نویسنده زبردست ه:رمند می نگر بستند . جمعی‌دیگر فریفته اخلاق‌ورفتارش 
بودند . اورادوست می‌داشتند و باواحتر ام میگذاشتند زیرا که اورامردی نجیب 
واصیل وموّدب و محترم میدیدند . شخصیت او طوری بود که همه ر[ مجذوب و 
مفتون میکرد و برضمیر هبه دوستانش استیلا داشت . 
جد جد 9 
صادق هدایت تحصیلات‌عالی‌رادر دانشگاهی فرانگرفته بود . امااکتر 
د| نشجوئی است که دردوران تحصیل باندازه او درهمه دور آن‌عیر شوق آموختن 
داشته باشد . زبان فرانسه را بسیار خوب میدانست و باین زبان درست وروان 
مینوشت»انگلیسی را هم [نقدر میدانست که بتواند بخوبی از کتابپای علمی و 
ادبی این ز بان استفادم بکند . 
ازادسات دنا دارای اطلاعات وسیع و عمیقی بود . کمتر ویسندهبزر گ 
و نامداری از قدیم و جدید و معاصر بود که هدایت او را نشناسد و 7ثارش وا 
بپر زحمتی بود بدست نباورده و نخوانده باشد . دربارةٌ ۲ نجه مبخواند گذشته 
از سلیقة خاص خودش نظر | نتقادی دقیق وصائبی‌داشت . میتو انست ارزش هر اثر 
ادیی زا درست تعین بکند . من درطی این دوستی مبتد از اطلاعاتاو درادبیات 





۱۸ 
جهانی و از نظر انتفادی او فایده‌ها بردم , از ادبیات‌قدیم‌فارسی کمتر کتابی بو ۵ 
نسخه آن بدست آمدنی باشد واو نغوانده باشد . 

اما علاقه او محدود بادییات نبود . بپیه علوم و معارف بشری با نظر 
کنچکاوی مینگر یست . اطلاعات او بحدی بود که در محبط امروژی ما سیار 
کم نظید است . از جانور و گیاه وزمین تاستاره و[سمان همه چیز نظر توجه 
و تحیق او را جلب میکرد . بار ها بتعجب و تحسین میدیدم که در بارهٌیکی از, 
امور طبیعی اطلاعات مبسوطی میهد , 

اما این اطلاعات‌را برای خودفروشی کسب نمیکرد. هر گر درمجلسپای 
عادی ازاین مقوله‌ها حرفی نمیزد باهر کس با ندازهُ فهم وذوق‌او صحبت میکرد. 
لازم بود که موردخاصی پیش بياید تا او گوشه‌ای از اطلاعات وسیم خودش را 
نشان دهد . 

کتاب‌هاتی‌ر| که درایران بدست نمیآمد دوستانش از کشور های دیگر 
بر ای‌او میفرستادند . هر کتابی‌را بدقت از اول تا با خر میخو|ند و بعد در کتا بغا نه 
میگذاشت گاهی که از خو | ندن کتابی لذت سیار میبرد جستجو میکرد تادو ست 
صاأحب دو قی را بیدا بکند واورا بتخو | ندن آن کتاب و ادارد . همیتکه دررشته ای 
خاص کتا بی سراغ‌می‌کرد که دردسترس او نبود بدوستانش که درسفر بودند کاغد " 
مینوشت و آن کتابرا ازایشان میخواست . 

درسال ۵ پپندوستان سفری کرد . این سفر کمتر از یکسال طول 
کشید . ارمغانی که از این سفر آورد اطلاعات عمیق و وسیم در زبان پپلوی 
بود . دوستانش نقل کردند که در بمبتی هر روز مثل يك شا گرد مدرسه دفتر 
و کتاپ خودر| برمیداشت وبنقطه دوری بیرون شهر که منزل یکی ازدانشمندان 





بپلوی دان ژزردشتی بود مرفت و در محضر او بآموختن این زبان مسر داخت . 
حاصل این کوشش وعلاقه ترجبة شش رساله پپلوی بز بان فارسی بود که بعدها 
بلمز تج انتشار داد . 

بنقاشی شوق بسیار داشت : این هنر را خوب میشناخت و از [ن لذت 
هسر ۵ . خودش گاهی نقاشی مبکرد » ه برای آنکه دراین فن و ارد شود بلکه 
فقط طر احی را وسیله‌ای برای بیان‌معا نی وتأثراتی که درذهن داشت‌قرار میداد. 
نمو نه ایازطر احی اودر سر لوح کار نامه اردشیر با بکان‌چاپ شده‌است . دراین نقش 
اهورمزدارا بابالپای پژمرده و آویخته» فروغ راستی‌رابالای سرش‌تبرهو کدر 
تشان داده است . 

اما موسیقی مورد علاقه خاص او بود » موسیقی عالی‌را خوب‌میشناخت. 
تسلی او درافسردگیپا و نومیدیها موسیقی بود . سالهای پیش هروقت بخانه‌او 





2 سحس گر وج و .سح بت اس 
میرفتم اقلاساعتی‌ر| باهم‌صرف شنیدن صفحات‌عالی موسیقی میکردیم . بتپوون 
وچایکوسکیو گر یگ بخصوس‌دو ستمیداشت,سفو نی باتك چایکوسکی وا 
چنان گوش میداد که گو ی روح خوداوست که بصورت نغمهٌ موسیقی درفضاموج 
میز ند. گاهی نغمه ای ااز یکی از سمفو نیپای بتپوون سوت‌ميزد دوستانش دراین 
موقم درمی بافتند که بسیار غمگین است . 

درسالهای ۲۳ و ۲4 مجمعی ازدوستان تشکیل داده بودیم . دراین بزم 

که دکتر شهید نورائی و رضای جرجانی و دکتر محمد مقدم و صادق هدایت 

اعضای اصلی آن‌بودند» کار اصلی شنبدن موسیقی بود . صادن هدایت باصطلاح 
خودش باحضورقلب نغمه‌های موسیقی‌را گوش میداد . 

همیشه کارمی‌کرد . وقتش چه در خانه؛چه در اداره بیشتر بمطالعه صرف 

میشد . کار اداریش را فقط برای رفم تکلیف انجام میداد . چندی در با نك‌ملی 

کار کرد . مدتی هم در ادارء کل اقتصاد عضو بود . بعد عضو ادارة موسیقی شد 

و از نه سال پیش بمترجمی دانشکدة هنرهای زیبا مأمور شد .کارمپمی تقو ی 

اما صادق هدایت برتبه ها ومقامات اداری اینقدر بی‌اعتنا بود که حتی برای او 

تفاو تی و با ۳5 عنو ان و سمت مستخدم جزه ناو میداد ند . از کسانی نود که 

از ابتد| خط مشی خود را در زندگانی معین میکنند و باصطلاح تصمیم خود را 

میگیر ند کاراو نویسند گی بود . برایآنکه بتواند اين‌کار را خوب انجام‌بدهد 

لازم بود که‌ازهو سپاومقامات دیگر چشم بیوشد . 
وب 

این‌هتر مند که صفات‌عا لی اخلاقیش اور| مورد محبت‌واحتر ام همدوستان 

فر ار داده بود درعالم ادیات معاصر ایران شأن خاصی دارد . من دراین مجلس 

بافرصت کوتاهی که‌هست داعیه [ نر اندارم که بتوانم حق‌اوراادا کنم»(ماسز اوار 

نیست که بهانه کمی فرصت زاین وظیفةً خود بکلی چشم پوشم . 

کار نویسند گی هدایت با کتاب «فواید گیاهخواری» شروع شد. این 

کتاب را درسال ۱۳۰۹ که در بار س بود نوشت ودرسلسله انتشارات ایرانشهر 

۳ دربرلن چاپ شد . از [ثار دیگر او دراینزمان یکی نمایشنامه «پروین» است 

که یکی دوسال عد وی شتا کرد ودیگر «افسانه آفر ینش» که در۲۸ ۱۳ 
بپست د کتر شهید نورائی در پاریس فقط درصد و پنج سخه چاپ شده است . 

کتاب ز نده بگور که قسمتی از آن یز در پاریس نوشته شده است در 
سال ۱۳۰۹ درتهران منتشر شد. ازاین سال تاسال ۱۳۱۵ که بسفر هندوستان 
رفت دورهٌ فعالیت بزرگ ادبی او بود . دراین دوره بود که با سه‌نفر ازادیبان 
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جوان که در آن زمان همذون وهیفکر او بودند آشنا شد . این سه نفر عبارت 
بودند ازبزر گ‌علوی » مجتبی ینوی ومسعود فرژاد . این‌دسته که اغلب‌عصرها 
در یکی از کافه مای خیابان لاله زار نو موسوم بکافه « رزنوار» جمع هیشد ند 
بزودی بعنوان دسته ادبان تدرو در مقابل ادیبان معروقف زمان که شبت 
محافظه کار بودند 4 «ریعه> موسوم شدند . دو موسیقی‌دان یکی سرهنگ مين 
باشیان‌ودیگری حسین‌سر شارويك باژ یگ رهنر مند ومتخصص‌تأتر که عبدالحسین 
توشین باشد باین جمم پیوستند . در همیث دوره یعنی سال ۱۳۱۳ بود که من 
. بااو و اين جمم آشنا شدم و این آشنائی بدوستی صمیمانه ای کشید که تا بایان 
عمر او دوام داشت . 

این اجتماع برای صادن هدایت بسیار شورانگیز بود چنانکه درفاصلة 
چپارسال تااواخرسال ۱۳۱۵ که بسفر هندوستان رفت آثار فراوان ومتنوعی 
بوجود آورد . دو مجموعةٌ داستان یکی ععنوان «سه قطره خون» و دیگری 
بنام «سایه روشن > درسالهای ۷۱ و ۱۳۱۲ چاپ کرد. در کتاب «انیران» 
که مجیوع سه داشتان کوتاه اصت با بزرگ علوی و شیرازیور پرتو همکاری 
کرد و داستان «سایةٌ مفول» را در آن نوشت . در کتاب «مازیار > با مجتبی 
مینوی همکارشد . این کتاب شامل يك تحقیق نار یخی بقلم‌مینوی و يك نما یشنامه 
بقلم صادق هدایت‌است . کتاب «وغو غ‌ساهاب» که مجموعه‌ای از قطعات| نتقادی 
بلحن طنز ومزاح وهجواست ودرسال ۱۳۱۳ منتشر شد نتیجه همکاری‌او بامسعود 
فر زاد است . در این ضمن يك هجموعه ترانه های عامیانه بعنوات «اوسانه» 
و کتایی در عقاید و اوهام و خرافات و ]داب ورسوم بنام « نم‌نگستان > چاپ 
کرد (۱۳۰۹ و ۱۳۱۰) 

کتاب «بوف کور» نیز حاصل همین ایام است و آنرا نخستین بار در 
سأل ۵ در بببئی بصورت پلی کبی در نسخه‌های معدودی انتشار داد . 

چاپمجموعهای ازرباعیات خیام‌بامقدمه‌ای میسوطدر بیان‌عقاید و [راء او 
و با سفر نامه بعنوان « اصفهان نصف جپان > که درهمان اوقات چاپ کرد و 
نگارش سفغرنامهٌ دیگری بعنوان «درجادة نمناك» که هنوز چاپ نشده است نیز 
محصول این پنج سال عمر او بشمار میرود . 

در هندوستان بیش از یکنال نیا ند « وفت او دران مدت سر اسر بکار 
گذشته است . زبان پپلوی را بخویی فراگرفت و چند داستان کوتاه نوشت که 
بعدها در مجبوعه های دیگر خود مندرح کرد . 

درباز گشت ازهندوستان وضم اجتماعی [نروز ب‌افسردگی وآزردگی 
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ذفح آوافزود. مجتبی مینوی بلندن‌رفته بود و بزرگ علوی درز ندان میز یست . 
تا چندی من و 3 کت محمد مقدم چای‌دوستان غاب را پر کردیم هفته ای بکار 
با مسعود فرزاد در خا نه صادق هدایت جمم میشدیم و از ادسات وموسیقی وهئر 
صحبت ميکردیم . بعد دکتر مقدم بامریکا رفت و جلسه های هفتگی بی تر تیب 
شد . من ماندم وصادن هدات . ۱ 

دوستی من واو تادوسال بمصاحبت همیشگی گذشت . بعد مشفلة پیشتری 
دای من پیش آمد. اما کم ميشد که لا (قل هفته‌ای یکبار همدیگر را نبينیم و 
ساعتهائی را یا نگذر انیم 

درسالپای ۹ تا ۱۳۲۰ جز چند مقاله انتقادی وطنز آمیز که باهم 
نوشته بودیم و دو سه مقاله تحقیقی که او خود مستقلا نوشت وقت او ترجه از 
ژبان بهلوی صرف‌شد .کار نامه اردشیر با بکان‌ر| درسال۱۳۱۸ منتشر کرد و بنج 
ترجمةٌ دیگر را بتدریج انجام داد که بعد ازسال ۱۳۷۰ انتشار یافت . 
دورة دوم فعا لبت ادبی صادق هدایت سالپای۱ ۱۳۲۳۱۳۲ بود . در این‌سالها 
دو مجبوعه داستان های كوچك اولی بعنوان « سگ ولگرد > و دومی بنام 
« ولنگاری » انتشار داد . بمضی از داستانهای این مجبوعه از 7ثار سالهای 
قبل او بود که نخستین بار منتشر ميشد . دو ترجمه پپلوی بعنوان «گزارش 
گمان شکن > و «زند وهومن یسن> چاپ کرد و دو ترجمه دیگر یکی فصولی 
از باد گار جاماسب درمجلهٌ سخن ودیگر رساله شهر ستانهای ایرانشهر درمجلة 
مپر وسبس درمجلةٌ ایر ان‌لیگ م:تشر شد . 

درهمین‌اوقات بود که من بنشرمجله سخن آغاز کردم . از نخستین شمارء 
این مجله که در خرداد ۱۳۲۲ منتشر شد صادق هدایت با آن همکاری صمیمانه 
داشت . چندین ترجمه و چندین مقاله تحقیقی ازاو در دورة سه‌ساله محلهٌ سخن 
منتشرشده است . علاوه براين درهیئت‌تحریر یه مجله هم باعلاقةٌ تمام شر کت و 
کيك فکری میکرد . 

آخرین اثر ادبی که از صادق هدایت مستقلا چاپ شده است داستات 
«حاجی آقا» است که بضمیمه دورة دوم مجلةٌ سخن درسالع ۱۳۲ انتشاریافت . 
درمجله پیامنو نیز همکاری کرد وچند مقالهّ تحقیقی در آن نوشت و يك داستان 
کو تاه سنوان «فردا» در آن محله انتشار داد . 

س زاین تاریخ تا [نحا که من اطلاع دارم صادق هدا بت داستانی 
نوات < قضيه توپ مرواربد > نوشته که تا کنون بچاپ نر سیده است . 
دوداستان نیز بزبان فرانسه نوشته‌است : یکی بعنو آن 1,۵۵11126 ودیگری 
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پسنوان 0118126 ۲ 52, این هردودر روز نامه‌های فرانسوی زبان چاپ تپران 
انتشار يافته است . 





مجموعه آثار هدایت با این شرح بیست و نه کتاست که در فاصلهةٌ 
بیست و سه سال از ۱۳۰۹ تا ۱۳۲٩‏ بوجود آمده واین شماره غبرازمقاله‌های 
متعددی است که درمجله‌ها وروزنامه های مختلف نوشته وچندین داستان کو تاه 
یا مبسوط که از قران.» بفارسی ترجبه کرده است . 
جد جد جد 
شاهکارهای صادق هدایت‌را بیشتر درداستانپای کوتاهش باید جستجو 
کرد . در کتابهای ز نده‌بگور وسه قطره خون وسایه روشن وسک ولگرداو 
داستانپائی هست که هريك زیباترین وعالیترین نمونه داستان کوئاه در ادیات 
معاصر است, دراین داستانپا هدایت بوصف ونمایش نمو نه های گو نا گون انبوه 
مر دم اير ان بر داخته است . هپر‌بانی وهمدلی او با طبقات بائن اجتماغ موجب 
شده است که بسراغ طبقه محرومی رفته که دیگران ایشان را قابل توصیف و 
معرفی ندانسته بودند . داستانپائی که اشخاص ]نپا ازطبقهةٌ متوسط شهری بااز 
طبقه اول باشند در ]ثار هدایت هست . اما اغلب اشخاص برجسته داستانبای‌او 
که یادشان درذفن میماند کسانی اطبقةٌ عو امند . 
داش[ کل کاکارستم » گل بیو » زرین کلاه ۰ میرزایدایثُ » مشتی‌شهباز 
حاچی مر اد ؛ علو به خانم ۱ آقامو چول؛ عصمت‌ساد ات»صغر اسلطان؛ بی بی خا نم 
منیجه‌خا نم» از این قبیلند . 
هدایت درانتخاب این قبیل اشخاص ذوقی دارد واغلب ست و بلندیپای 
روج بشری را درایشان می یابد و تصویر میکند . 
" ار هدایت را دراین فرصت کم نمیتوان تجزیه کرد . |:نقدر باید گفت 
که آثار هيچيك آزتو یسند گان ایرانی مانند او آئینه تجلی‌روحوعادات و ]داب 
افر اد مختلف مردم این سرزمین نیست . 


. عشق‌بایران» کینه بدشمنان این سرزمین»آرزوی سعادت‌ملت ایران؛این 
نکته‌ها اساس تکوین داستانها وآثار صادق هدایت است . 
آثارصادق‌هدابت معدن |صطلاحات و کنایات و امثال واستعاران ز نده 
وزیبائیست که اززبان | کثریت ملت گرفته شده‌است . باین سبب بجرآت میتوان 
گفت که صادق هدایت زبان شیرین فارسی را غنا و تنوعی بخشیده که تاکنون 
نظیر نداشته است . 
آمر و ز دراد بیات‌معاصر فارسی شیو ههد بتر | رایجتر ین شوه‌ها میتوان 
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شمرد . اماهنوز کسیرا نشان‌نمیتو ان داد که‌مقام‌اورا|حر از کرده باشد . 
کسانیکه[ناراورا نعواندهاند واورا از نزديك نمیشناختند اورالاابالی 
و باصطلاح خودش «ول‌انگار» تصور میکردند. | گرلاابالی کسی‌را میگویند 
که در دورةٌ کوتاه ز ند گیش ند باك بسی جلد کتاب نوشته باشد که هر بت در 
حد خود چنان بر بهپا باشد کاش همه لاابالی میشد ند . 
امروز» مر گ» این دوست شریف و عزیز وبزرگوار را ازما ربوده 
است. مرگ سراتحام هیه ماست . اما تسلی دوستان و خویشان صادق هدایت 
اشست که [ثار اومدتها خو اهد ماند . ز ند گی او بیحاصل نود . 
هیه مپیبرند ابامیان مر گها تفاوت بساز است . 
عود و هیبه چون باتش در شوند هردو بريكك جای خا کستر شو ند 
این بصورت هردو یکسان باشدت در صفت فرق فراوان باشدت 
جح (د 
پس از پایان خطابه [قای د کتر خانلری یکی ازدانشجوبان دانشکدة هنرهای زیبا 
داستان۵ اش ] ال از کتاب‌سه‌قطر ه‌خون صادق هدایت راهمراه با نشمه‌های‌موسیقی قر ات 
کرد . در پایان مجلس نیز یکی از دانشجویان به بشر دوستی آنمرحوم |شاره کرد و از 
طرف دانشجویان دانشکده هنررهای‌زیبا ببازما ندگان آن مرحوم تسلیت گفت . 


مجلس درساعت ۷ بعد ازظهر پایان یافت . 





